
223

انصاف اجرایی در 
مهار فزون‌خواهی 
دادبرده و تعدیل 

قدرت عوامل اجرای 
حکم مدنی

Executive Equity in Curbing the Voracity of the Judgement 
Creditor and Balancing the Power of the Civil Judgement 
Execution’s Agents

Seyyed Abbas Mousavi: PhD in Private Law, Retired Judge of Supreme Court Attorney at Law

The essence of the procedural executions were devised as to seem separate 
flexibility and company of judgement debtor. Whether in this procedure, they are 
causative for extra expenses and new headaches for the judgment creditor and 
judiciary with revolutionary treatment and defiance to the judgement. Such an 
attitude has caused the procedure of the judgment executions has adopted savage 
and harsh nature to the judgement debtor and event in some cases the creativity 
in arrangement the affairs of the executions is assigned to the judgement creditor. 
However, the reality demonstrates the concern of all the legal systems in relation 
to the rights and the privacy of the judgement debtor. It is true that the judgement 
creditor has reached this target by passing a tough and costly passage and. It is 
false that the exaggeration in this passage amount to violation the privacy of ethics 
and some immunities. 
The execution the civil judgements is of the sequence of important principles. These 
principles assure the exact execution of the judgment and accelerates achieving 
the result. However, this important principle which marginalizes these principles and 
curbs the risk of divergence and illegitimate violence is executive equity.
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چکیده
ذات آیین‌های اجرا به‌گونه‌ای سرشــته شــده اســت که در همراهی با دادباخته بیگانه به‌نظر می‌آید. 
چه در این جریان، دادباخته با رفتاری هنجارشــکن و با نافرمانی نســبت به رأی، زمینه‌ســاز هزینة 
اضافه و دردســر تازه برای دادبرده و دادگستری است. این نگرش موجب شده است تا فرایندهای 
اجرای رأی طبع خشــونت‌آمیز و ســخت‌گیرانه نسبت به دادباخته داشته باشند و حتی در پاره‌ای از 
مناســبت‌ها ابتکار عمل در تدارک ســازوکار اجرا به دادبرده واگذار شود. واقعیت اما نگرانی همة 
نظام‌های حقوقی نســبت به حقوق و حریم دادباخته و اشــخاص وابسته به او را گزارش می‌نماید. 
درست است که دادبرده با گذر از راهی سخت و پرهزینه به این منزل رسیده، اما نادرست است که 

زیاده‌روی در این مسیر حریم اخلاق و پاره‌ای از برخی مصونیت‌ها را بشکند. 
اجرای آرای مدنی برخوردار از سلســله‌ای از اصول مهم اســت. این اصول اجرای حتمی رأی را 
تضمین کرده، رســیدن به نتیجة آن را ســرعت می‌بخشد. اما اصل مهم که بر این اصول سایه افکنده 
و خطر بیراهه رفتن و خشــونت نامشــروع را مهار می‌سازد، انصاف اجرایی است. اصلی که در دل 
احکام اجرا رسوخ یافته، اما به شایستگی در پژوهش‌ها و دیدگاه‌های قضایی و حقوقی تبلور نیافته 

است. 
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mousaviilawfirm@gmail.com ٭ دکتری حقوق خصوصی، قاضی بازنشستة دیوان عالی کشور

تاریخ دریافت: 1404/03/16
تاریخ پذیرش: 1404/06/13

نوشتة
سید عباس موسوی٭

انصاف اجرایی در مهار فزون‌خواهی دادبرده 
و تعدیل قدرت عوامل اجرای حکم مدنی

https://www.compcp.ir/ نوع مقاله: پژوهشی
مجله آیین دادرسی مدنی تطبیقی دو فصلنامه علمی ـ تخصصی



سال اول / شمارة دوم
پاییز و زمستان 1404

226

مقدمه
بنــای قانون گذار اجرا در دو ســند مهــم قانون اجرای احکام مدنــی و قانون نحوة اجرای 
محکومیت های مالی بر اجرای حتمی و بی درنگ رأی اســت. به این منظور برخورد قهری، 
به کارگیری ســاز و کارهای ســخت گیرانه، ورود به حریم دارایی دادباخته و حتی بازداشت 
مدنی او روا دانسته شد. با این حال، می توان از دل همین مقررات نگرش اخلاقی، انعطاف 
و انصاف قانون گذار را در برخورد با دادباخته تماشــا کرد. ضمانت های اجرای ســخت و 
گاه کیفری در حمایت از اجرای حکم مدنی، در رویارویی با حســن نیت، تنگدستی، فشار 
اقتصادی و ناگوار دادباخته تعدیل می شــود و گزینة منطقی تر و خوشایندتر با طعم مدارا و 

انصاف بهتر و پسندیده تر می نماید. 
شمار مقرراتی که در اثر تابش اصل انصاف اجرایی، دستگیری و همراهی با دادباخته، 
با حســن  نیت و مدارا تدوین شــده، فراوان است، اما برخی از احکام قانونی به زیبایی و با 
منطق و حکمت ویژه ای نمایانگر این مهم هســتند. از این میان می توان سه حکم ارزشمند 
در ســه مادة 59، 128 و 144 ق.ا.ا.م را یادآور شــد. هرچند مقررات دیگر، همچون بند 2 
مادة 45 و مادة 66 ق.ا.ا.م در موضوع فروشِ بی درنگ مالِ در شُــرف تباهی و آلودگی، مادة 
48 ق.ا.ا.م متضمن احترام به دسترنج و دستاورد دادباخته در محل موضوع حکم خلع ید و 
تخلیه، مادة 53 ق.ا.ا.م در شناســایی نهاد تبدیل مال بازداشت شده، مادة 133 ق.ا.ا.م بیانگر 
حکم ردّ مال بازداشت شده و وارد در چرخة مزایده به صاحب آن در صورت فروش نرفتن 
در مرحلة دوم مزایده، مادة 166 ق.ا.ا.م دایر بر دریافت نیمی از حق اجرا در صورت سازش 
و توافق دو ســوی اجرا پس از گذشــت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و نیز نهاد مستثنیات 
دین موضوع مــادة 24 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی و فرصت دهی در پرداخت 
تدریجی محکوم به در صورت اعســار دادباخته برابر مواد 5، 6، 8 و 11 قانون اخیر، تبلور 

اصل انصاف آیینی و اجرایی در پرتو همزیستی قانون، عدالت و اخلاق است.
در پرتو نمونه ها و بر پایة دیدگاه های مســتدل، روشن است که درپیش گرفتن این اصل 
نه تنها آسیبی به جریان اجرای رأی وارد نمی سازد، بلکه فرایندهای اجرا را تطهیر و تلطیف 
کرده، قدرت فســونگر مأمورین اجرا را مهار می ســازد و آنها را از تجاوز نابجا به حقوق و 
حریم دادباخته بازمی دارد و سرانجام ضریب خرسندی از اجرای رأی را افزایش می دهد و 
از بروز بسیاری از دگرگونی ها و پیامدهای ناگوار و چهره گشایی مناقشه جلوگیری می کند.
اصــل شایســتة انصاف اجرایی با اقبال و همراهی نزدیــک به همة نظام های حقوقی و 
سیســتم های اجرایی روبه رو شد. سیستم های دادرســی و اجرا در کشورهای دیگر افزون 
بر اســناد مهم بین المللی، در متن مقررات آیینی و اجرایی داخلی به روشــنی و یا در سایه، 
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اصل یاد شده را تجلی بخشیده، تلاش کردند ضمن اجرای حتمی و بی درنگ رأی و رسیدن 
دادبــرده به حقوقِ آمده در رأی، مرزهای اخــلاق، انصاف و بقای اعتبار و زندگی حداقلی 
دادباختــه را به مخاطــره نیندازند. میثاق حقوق مدنی و سیاســی به ویژه بــر پایة مواد 11 و 
14، مقررات گوناگون ناظر بر حقوق شــهروندی و حقوق بشــر، اصول آیین دادرسی مدنی 
فراملی به ویژه در اصول 3 و 29 در کنار مقررات ملی کشــورهای وابســته را به ملاحظات 
بشردوســتانه، حقــوق حداقلی برای ادامة زندگانی، بقای هســتی و اعتبــار حرفه ای وادار 
نمودند. به واقع این اصل در تعاقب اصل برابری آیینی دو سوی دعوا1 و اصل عدالت آیینی2 

در جریان دادرسی، در دامنة اجرای نتیجة همان دادرسی جستجو می شود.
در واقــع، نگارنده در این پژوهش به دنبال پاســخ به این دغدغه و پرســش اســت که 
چون دادبرده ســوی پیروز کارزار دادرسی است، آیا بهره مندی از هرگونه سازوکار و ابزار 
اجرا برای او  مشــروع اســت یا در این راه حد و مرز و دامنه ای وجود دارد؟ آیا فرایندها 
و گذرگاه های اجرا همه علیه دادباخته اســت یا با دیدن حســن نیت، وضع ناگوار و شرایط 
خاص، برخورداری او از مدارا و پاره ای فرصت ها، موجه و اجتناب ناپذیر خواهد بود؟ به 
باور نگارنده، دایرة اجرا، مقررات مورد عمل و ابزار و امکانات در این رهگذر، بی چون و 
چرا پیش روی دادبرده قرار ندارد و او در مسیر رسیدن به محکوم به ناگزیر محدودیت ها و 
موانعی پیش رو دارد. این سرنوشــت می تواند ذیل هر عنوان مناسبی قرار گیرد، اما در این 

مقام با عنوان «انصاف اجرایی» به آن پرداخته خواهد شد.
در این پژوهش تلاش بر آن اســت، افزون بر بازتاب اصل انصاف اجرایی در مقررات 
دادرســی و اجرای داخلی و بیان زمینه ها و پیامدهای آن، به این موضوعِ کمتر پرداخته شده 

در مقررات الهام بخش خارجی نگاهی بیفکنیم.

1. آرمان اصل انصاف اجرایی
انصــاف اجرایی اصلی انکار ناشــدنی و گزینه ای گریزناپذیر به منظور اجرای خوشــایند و 
هنجارمند آرای مدنی اســت. این اصل همراه با دیگر اصول و در نقشــی سایه گستر بر آنها، 

اهداف و آرمان اجرا را دنبال می نماید.
در برخی دیدگاه ها وجود اصول راهبردی که در پرتو آن بتوان نصوص مقررات اجرا را 
تفسیر نمود، انکار شده است. در این پندار بر پایة تمایز مرحلة دادرسی و مرحلة اجرا آمده 
است: «درحقیقت محکوم له، پیروز نبردی برابر در مرحلة دادرسی، برای اعمال ارادة خود 

1. . Procedural Equality of the Parties.
2. . Principle of Procedural Justice.
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در بــه چنگ آوری ثمرة پیروزی دادورز را با بازوان آهنین )نیروی انتظامی، دژبان و ...( در 
اختیار و یا در کنار خود دارد که به او اجازه می دهد با یورش یک سویة خود علیه هماوردی 
که حکم را به اختیار اجرا نمی کند، او را وادار به اجرای حکم نماید» )شمس، 1397: 20(. 
گذشته از اینکه توصیف صحنة اجرا بدین گونه )درست و دقیق یا نادرست!( خود حکایتگر 
تهدیدی اســت که گاه و بی گاه در تجاوز به حریم و حقوق دادباخته ورای قانون و اقتضای 
اجرای رأی دیده می شود، همین پندار خود توجیه گر شناسایی یک منشور مشخص و اصول 
راهبردی اســت تا حق برآمده از رأی، دســت مایة سوء استفادة دادورزان و تجاوز به حریم 
مصونیت یافته دادباخته و اشخاص وابسته به او نشود. از دیگر سو، نمی توان اهمیت مرحلة 
اجرا را کم از جریان دادرســی دانسته، رویدادهای گوناگون در این دوره را در مهار پاره ای 
قواعد و هنجارها قرار نداد. اصول راهبردی چون اصل سرعت برآمده از مواد 50، 66، 75 
و 162 ق.ا.ا.م، اصل برتری ارادة مشترک دو سوی اجرا بر ارادة دادورز برآمده از مواد 40، 
73، 76، 77، 113، 121، 137 و 160 ق.ا.ا.م، اصل ابتکار عمل دادبرده در فرایندهای اجرا 
برآمده از مواد 37، 47، 53، 127، 132 و 144 ق.ا.ا.م و مواد 3، 4، 7، 11 و 31 قانون نحوة 
اجرای محکومیت های مالی، اصل پیوســتگی فرایندهای اجرا برآمده از مواد 41، 49، 67، 
131 و 142 ق.ا.ا.م، اصل مراعات مصالح دادباخته بر پایة مواد 40، 49، 51، 58، 59، 130، 
136 و 143 ق.ا.ا.م، آشــکارا از دل مقررات اجرا هویدا شده است )محسنی، 1389: 352؛ 
موسوی، 1404: 34(. نادیده انگاری آنها در جریان سالم اجرا، بهبود فرایندهای این مرحلة 

پایانی و برپایی عدالت قضایی و اجرایی را به مخاطره می افکند. 
بــرای اصل انصاف اجرایی می توان مبانی توجیهی گوناگون در نظر گرفت و آرمان این 

اصل را بر پایة آنها جستجو کرد:

1. 1. صیانت از مصالح دادباخته
اجــرای قهری رأی و کاربرد ســازوکارهای خشــن گاه حقوق و منافــع مصون از تعرض 
دادباختــه را به مخاطره می افکند. این شــیوة اجرای توأم با خشــونت قانونــی، چنانچه با 
آزمندی دادبرده و عملکرد سلیقه ای و جانب دارانة دادورز همراه گردد، سلامت جریان اجرا 
و حقوق دادباخته را ازبین می برد. واقعیت آن اســت کــه خواهان دعوا با پذیرش هزینه و 
دغدغة فراوان از دهلیز طولانی و گاه تیره و تار دادرسی گذر کرده، وارد مرحلة اجرای رأی 
شــده است. آستانة بردباری او به سر آمده و ناشــکیبا به دنبال رسیدن به محکوم به بی درنگ 
و گاه به هر قیمتی اســت. نبــود دادباخته در فرایندهای اجرا و نادانــی یا همراهی آگاهانة 
دادورز می تواند عدالت اجرا را ازبین برده، ســتم و بی رحمی را بر این جریان حاکم سازد. 
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قانون گــذار خردمندانه این تهدید و نگرانی را دیده و برای آن راهکار مناســب اندیشــیده 
است.

بر پایه مادة 102 ق.ا.ا.م: «در صورتی که عوائد یک ســالة مال غیرمنقول به تشــخیص 
دادگاه بــرای اداء محکوم به و هزینة اجرایی کافی باشــد و محکوم علیه حاضر شــود که از 
عوائــد آن ملک، محکوم به داده شــود عین ملک توقیف نمی شــود و فقــط عوائد توقیف و 
محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت، قســمت اجراء مکلف اســت مراتب را به 
ثبت محل اعلام نماید». این حکم نشــان می دهد کــه قانون گذار در تحقق انصاف اجرایی 
اجازه داده اســت تا دادباخته مال غیرمنقــول خود را همچنان نگه دارد و از برای محکوم به 
ناچیز و نابرابر با ارزش مال غیرمنقول از هستی ساقط نشود و وابستگی و دلبستگی به این 
مال خاص را ازدســت ندهد. این حکم تبلور رویارویــی اصل اجرای حتمی رأی و اصل 
سرعت و شتاب در اجرا با اصل مدارا، انصاف و عدالت اجرایی است، مانند این حکم در 

احکام دیگر اجرایی هم، پیدا و آشکار است.

1. 2. کمک به همراهی و مشارکت مسئولانة دادباخته 
در میــان گونه های اجرای حکم مدنی بین اجرای اختیاری )مواد 34 و 41 ق.ا.ا.م(، اجرای 
اجباری )مادة 41 ق.ا.ا.م(، اجرای با ابتکار عمل دادبرده )مادة 37 ق.ا.ا.م( و اجرای توافقی 
)مادة 40 ق.ا.ا.م(، گواراترین و ســودمندترین گونه، اجرای توافقی است. اجرای اختیاری 
به ویژه در آغاز راه اجرا، هرچند هزینه های اجرا را کاهش داده، هر ســه شــخص درگیر و 
بازیگر اجرا )دو سوی اجرا و دادورز( را بی دغدغه به پایان ماجرا سوق می دهد، اما اجرای 
توافقی بهانة هر مناقشــة دیگری را ازبین می برد و می تواند گاه به آشــتی و سازش دوسویه 

بینجامد.
برابــر مــادة 59 ق.ا.ا.م: «محکوم علیه می تواند بــا نظارت دادورز ) مامــور اجرا( مال 
توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و 
هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده، حاصل 
فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشــد». این حکم ریشــه در 
اخــلاق و انصاف اجرایی دارد و ژرف اندیشــی قانون گذار خردمنــد آن هنگام را نمایش 
می دهد. دایرة اجرا در برخورد با دادباخته ای که حســن نیت دارد و ارزش واقعی مال خود 
را بهتر از هرکســی می داند و مســئولانه در پی همراهی با دادورز اســت، جانب انصاف را 

برگزیده، با تعدیل هزینه های اجرا، زمینة این مشارکت مسئولانه را فراهم می سازد.
در فرایندهای بازداشت مال، نگهداری مال، مزایده، چگونگی پرداخت حاصل فروش 
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مال به دادبرده یا دادبردگان نیز این اصل و رویکرد منطقی جاری است.

1. 3. مهار فزون‌خواهی دادبرده و سوء رفتار دادورز
متن و فحوای پاره ای از نصوص و احکام اجرا نشان می دهد که قانون گذار خطر آزمندی و 
فزون خواهی دادبرده و رفتار ســلیقه ای و تجاوزکارانة دادورز را پیش بینی کرده است. این 
خطر همواره در فعالیت های گوناگون اجرا سایه گســتر است. در دامنة هریک از فرایندهای 
اجرا می توان حکم شایســته ای را دید که رویاروی این خطر و تهدید قرار گرفته اســت؛ از 
آن جمله می توان به حکم مادة 128 ق.ا.ا.م اشاره کرد. بر پایة این ماده: «مزایده از قیمتی که 
به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شــده شــروع می شود و مال متعلق به کسی است که 
بالا ترین قیمت را قبول کرده  اســت». در اجرای این حکم دو سلیقة کاملًا متفاوت در رویة 
دوایر اجرای احکام دیده می شــد. برابر برداشــتی درنگ پذیر از مال مورد مزایده، چنانچه 
خریدار بیش از مبلغ ارزیابی شــده نداشــته باشد، این مال با هر قیمتی حتی پایین تر از مبلغ 
ارزیابی درخور واگذاری اســت )شفیعی، 1385: 134(. این دیدگاه و رویه چون به دارایی 
ناعادلانة خریدار و زیان ناروا به صاحب مال می انجامد، به تدریج کنار گذاشــته شده، رویة 
اجرا جانب انصاف و مدارا نســبت به دادباخته و صاحب مال را برخواهد گزید )موسوی، 

.)115 :1404
حکم دیگر در پیوند با نتیجه یاد شــدة مادة 132 ق.ا.ا.م، متضمن ردّ مال مورد مزایده به 
صاحب آن در صورت به فروش نرفتن با حداقل ارزیابی کارشناســی است. دادبرده به حتم 
دوست دارد مال مورد مزایده را به کمتر از بهای ارزیابی شده در اختیار بگیرد، اما قانون گذار 
مانع چنین فزون خواهی شــده، دایرة اجرا را با حکمی منصفانه و عادلانه، به اســترداد مال 
بــه صاحب آن )دادباخته یا ثالث معرفی کنندة مــال برابر تبصرة ذیل مادة 34 ق.ا.ا.م( وادار 

نموده است. 

1. 4. بهبود کیفیت اجرا
سایه گســتری اصل انصاف اجرایی بر دیگر اصول راهبردی اجــرا نه تنها روند این مرحلة 
مهم عدالت قضایی را کند نساخته، به آن آسیب نمی زند، بلکه بر بهبود کیفیت آن می افزاید. 
اجــرای حتمــی رأی با دریافت محکوم بــه و کامروایی دادبرده، رســالت بی چون و چرای 
دادورز اســت. اما اجرای شایســته و منصفانه این رسالت می تواند مشروعیت جریان اجرا 
را رقــم زند. گاه با دادن فرصت مناســب به دادباخته )احکام ناظر بر تقســیط در پرداخت 
محکوم به(، با اعطای فرصت در روند اجرا چون شیوة صورت برداری مال، گزینش حافظ، 
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زمان و مکان مزایدة مال و در مناسبتی با شناسایی اختیار تعویض مالِ مورد بازداشت )مادة 
53 ق.ا.ا.م(، می توان به این آرمان دســت یافت. در این احکام سایة انصاف اجرایی دیدنی 
است و نتیجة کاربست چنین تدبیری بهتر و مطلوب تر شدن روند اجرای رأی خواهد بود. 
اعمال اصل انصاف اجرایی به اجرای مؤثر رأی نیز می انجامد. این نتیجه نخســتین بار 
به روشــنی در اصل 29 آیین دادرســی مدنی فراملی تبلور یافت. برابر این اصل، دو ســوی 
اجرا باید برخوردار از آیینی باشــد که اجرای شتابان و مؤثر رأی را تضمین نماید )غمامی 
و محســنی، 1404: 181(. بی گمان احترام به حقوق و فرصت های قانونی و عرفی دادباخته 

بخشی از منشور اجرای مؤثر رأی1 است. 

2. تبلور انصاف اجرایی در متن مقررات اجرایی 
پیدایی نصوص و مقررات پیام آور انصاف اجرایی از دل احکام اجرا دشوار نیست. پاره ای 
از احکام روشــن اجرایی که درستی و اعتبار عملیات اجرا را به رعایت این اصل مهم گره 

زده، به قرار زیر است:

2. 1. لزوم ابلاغ اجراییه به جانشین قانونی دادباختة متوفی و محجور 
برابر مادة 10 ق.ا.ا.م: «اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شــود اجراییه 
حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا 
فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشــد مفاد اجراییه و عملیات انجام شــده به وسیلة 
ابــلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شــد». حکم قطعی و اجراییة صادرشــده اعتبار 
عملیــات اجرایــی را تضمین و کامل نمی ســازد. در برخورد با طــواری چون فوت، حجر 
و حتی مرگ مغزی دادباخته، ابلاغ مراتب به جانشــین قانونی او گریزناپذیر اســت. آگاهی 
و مشــارکت هر دو ســوی اجرا در فرایندهای اجرا، تشعشــعی از اصل دیداری و تقابلی 

جریان های دادرسی است که بنیان آن در حقوق دادرسی نهاده شده است. 
ابلاغ اجراییه و جریان اجرا، حتی به جانشین شخص دادباخته ای که دچار مرگ مغزی 
شــده، اجتناب ناپذیر است. هرچند در حکم مزبور و ســایر نصوص اجرا چنین ضرورتی 
نیامده اما پرواضح اســت کــه این رویداد در نزدیک به همه نمونه ها شــخص را از حیات 
طبیعی محروم و در آســتانة مرگ طبیعی قرار می دهد و چون او اختیار و توان مشــارکت را 
در عملیات اجرا ندارد و نمی تواند از حقوق و فرصت های اجرا برخوردار شــود، به ناچار 

جانشین قانونی او از این فرصت بهره مند می شود )موسوی، 1404: 110(.

1. . Effective Enforcement.
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2. 2. تأسیس نهاد اصلاح اجراییه
برابر مادة 11 ق.ا.ا.م: «هرگاه در صدور اجراییه اشــتباهی شــده باشد دادگاه می تواند راساً 
یا به درخواســت هریــک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطــال یا  تصحیح نماید یا 
عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد». حکم یادشده و امکان 
برطرف ساختن نارسایی از اجراییه که گاه به ابطال این سند و بازگشت عملیات و آثار مبتنی 
بر آن می انجامد، ریشــه در اصل ارزشمند انصاف اجرایی دارد. گفتنی است فوت یا حجر 
دادباخته حین عملیات اجرا به ایســتایی اجرای حکم1 تا دخالت وراث، ولی، قیم، وصی، 

امین و مدیر ترکه منجر می شود )مادة 31 ق.ا.ا.م(2. 

2. 3. رفع اشکال و نارسایی در اجرای حکم 
برابــر مواد 25 تا 30 ق.ا.ا.م در برخورد با هرگونه اشــکال، ابهام، اجمال در جریان اجرا تا 
پیش از رفع آن، ماشــین اجرا از حرکت ایســتاده، عملیات اجرا دچار ایستایی خواهد شد. 
رویدادهای یاد شده از دو محل و مجرا برمی آید؛ یا از محل رأی موضوع اجرا برمی خیزد و 
یا شــیوة عمل دادورز و عوامل اجرا چنین وضعیتی را به وجود می آورد. در حالت نخست، 
رفع طاری پیش آمده با دادگاه صادر کننده رأی موضوع اجرا و در حالت دوم با دادگاه مجری 
حکم اســت. به هر روی، این نهاد در مراقبت از حقوق و منافع هر دو سوی اجرا و تحکیم 

انصاف و عدالت اجرایی بنیان نهاده شده است.

2. 4. اولویت اجرای اختیاری و توافقی
برابر دو مادة 40 و 41 ق.ا.ا.م، قانون گذار اجرای توافقی مبتنی بر برنامة مشــترک دو ســوی 
اجرا و اجرای اختیاری به اراده و میل دادباخته را بر اجرای اجباری ترجیح داده است. در 
واقع، چهرة خشن اجرا و سازوکارهای قهری آن در صورتی مورد عمل قرار می گیرد که از 
این دو فرصت بهره گرفته نشــود. هرچند اجرای توافقی و اختیاری می بایســت امکان پذیر 
بــوده و با اصول و قواعد آمرة حاکم بر اجرا هماهنگ باشــد. دخالت در شــرح وظایف و 

مأموریت های ذاتی دادورز نیز با این دو بهانه روا نخواهد بود )مادة 37 ق.ا.ا.م(.

1. . Stay of Execution.
2.  . ورشگستگی بازرگان دادباخته نیز موجب ایستایی عملیات اجرایی است. برابر مادة 33 ق.ا.ا.م: «هر گاه 
محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکســته شــود مراتب از طرف مدیر اجرا به ادارة تصفیه یا 

مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیة امور ورشکستگی اقدام گردد».
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2. 5. حیات دیگر اموال موجود در محل 
برابر مادة 45 ق.ا.ا.م، اموال موجود در محل اجرای حکم خلع ید، مصون از تعرض بوده، از آنِ 
صاحب مال اســت. چنانچه صاحب مال از بردن این اموال خودداری ورزد، دادورز ناگزیر به 
تنظیم صورت اموال و فهرست دقیق آنها و سامان دادن به نگهداری در محل مخصوص است. 
برای نمونه، اموال در شرف آلودگی را شتابان فروخته، بهای به دست آمده در صندوق دادگستری 
نگهداری می شــود. در تفســیر این حکم گفتنی اســت، اولًا حکم تنها موضوع خلع ید را دربر 
نمی گیرد، بلکه در اجرای احکامی چون تخلیه و رفع تصرف و ...، دادورز با این تکلیف روبه رو 
است. ثانیاً قانون گذار برخلاف اصل و فراتر از تکلیف دایرة اجرا که عمل به منشور اجراییه و 
تحقق حکم است، در پایبندی به موازین اخلاق و انصاف و به منظور حفاظت از دارایی و حقوق 
دادباختــه و دیگران تکالیفی را بر دایرة اجرا تحمیل می نماید و فرصت تصاحب، بهره مندی و 

حیف و میل این اموال را خارج از چارچوب اجرا از دادورز و دادبرده سلب می نماید. 

2. 6. تعلق محصول موجود در محل به زارع
بر پایة حکم مادة 48 ق.ا.ا.م، چنانچه در محل اجرای حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف 
زرع در حکم نیامده باشــد، بســته به اینکه هنگام برداشــت محصول فرارسیده باشد یا نه، 
دادورز تکالیــف مشــخصی دارد. در این حالــت، دادورز نمی تواند محصــول دادباخته را 
ولو آنکه غاصب محل بوده باشــد به دادبرده دهد و نیــز نباید موجبات هدررفت محصول 
را فراهم ســازد. اگر هنگام برداشت رسیده باشــد، دادباخته ناچار به برداشت فوری است 
وگرنه دادورز محصول را برداشــته، هزینه های برداشــت را از دادباخته می ســتاند. اما اگر 
هنگام برداشت نرسیده باشد، دادبرده ناچار است یا بهای محصول را پرداخته، ملک را در 
اختیار بگیرد و یا تا هنگام برداشت محصول شکیبایی ورزیده، با به سر آمدن آن، درخواست 

اجرای حکم نماید؛ اگرچه در این مدت استحقاق دریافت اجرت محل را دارد.
حکم یادشــده در کشــاکش و برخورد دو قاعدة فقهیِ «الزّرع لــزّارع ولو کان غاصبا» 
و «الغاصــب یؤخذ به اشــقّ الاحوال» قرار دارد. حکم گوارایــی که طعم و عطر انصاف و 

رادمردی را ولو نسبت به دادباخته به حکم خلع ید نشان می دهد.

2. 7. مشارکت در گزینش حافظ
یکــی از فرایند هــای مهم اجرای حکــم مدنی، گزینش حافظ و چگونگــی مراقبت از مال 
بازداشت شــده است. این جریان بسیار مهم است و نادیده انگاری اهمیت آن، خطر نابودی 

حقوق دو سوی اجرا و گاه حتی انتفای این جریان را در پی دارد.
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مبحث پنجم فصل دوم ق.ا.ا.م از مواد 77 تا 95 به این موضوع پرداخته اســت. در دل 
مقررات این مبحث در مواد 77، 78، 79، 83، 84 و 85 به روشــنی مراعات حقوق دادباخته 
بــر پایــة اخلاق و انصاف اجرایی دیدنی اســت. نگهداری مال بنابــر اصل در همان محل 
اســتقرار، ضــرورت امانت داری حافظ و اولویت انتخاب او با دیدگاه همســوی دو طرف 
اجرا، حق مخالفت دادباخته با سپردن مال به نزدیکان و وابستگان دادبرده، مسئولیت مدنی 
حافظ در صورت تعدی و تفریط مال سپرده شــده، حق دادباخته و صاحب مال نســبت به 
منافع مال بازداشت شــده، ضمان حافظ در صورت تصاحب مال و تبدیل مسئولیت و تعهد 
حافظ به جای دادباخته، تبلوری از اصل انصاف اجرایی در دامنة مقررات ناظر بر حافظ و 

نگهداری مال بازداشت شده است.

2. 8. مصونیت مطلق یا نسبی حقوق مستخدم دادباخته از توقیف
در راســتای مدارا و انصاف نســبت به دادباخته، برابر مواد 96 و 97 قانون آیین دادرســی 
مدنی، حقوق و مزایای دادباختة مســتخدم نســبت به وضعیت استخدامی و شرایط حاکم 
به نحو کامل یا نســبی مصون از بازداشــت اســت. چنانچه دادباخته مســتخدم در جنگ یا 
مســتمری بگیر و مدد جوی کمیتة امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی باشد، تمام حقوق و 

مزایای او از خطر بازداشت اجرایی در امان است.
حقوق و مزایای دادباختة کارمند و شــاغل در ســازمان ها و مؤسســات دولتی یا وابسته به 
دولت، شــرکت های دولتی، شــهرداری ها، بانک ها و شرکت ها و مؤسسات خصوصی، چنانچه 
دارای همسر یا فرزند باشد تا یک چهارم و چنانچه فاقد همسر یا فرزند باشد تا یک سوم سزاوار 
بازداشت است. اگر کارمند بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد توقیف حقوق و مزایا تا همین اندازه در 
صورتی جایز است که دین به خود شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر مربوط باشد. فلسفة برقراری 

چنین فرصتی، مراعات اخلاق، امکان ادامة زندگانی و حفظ اعتبار معنوی دادباخته است.

2. 9. بازداشت منافع یک‌سالة مال غیرمنقول
برابــر حکم شایســته و خردمندانة مقرر در مادة 102 ق.ا.ا.م، چنانچه منافع یک ســال مال 
غیرمنقــول محکوم بــه و هزینه هــای اجرا را پوشــش دهد دادورز مجاز به بازداشــت مال 
غیرمنقول نیســت و تنها به بازداشت منافع و پرداخت تدریجی آن به دادبرده بسنده می کند. 
این استثنایی بر اصل اجرای حتمی و بی درنگ حکم مدنی است و شأن برقراری آن حفظ 
تعلــق خاطر دادباخته بر مال غیرمنقول، جلوگیری از به هم ریختن بنیان زندگی او، نصفت و 

مدارای انسانی و اخلاقی با اوست.
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2. 10. فرصت‌های برابر در دامنة فروش مال
برابر مقررات مبحث نخست از فصل سوم ق.ا.ا.م، در چندین مناسبت به دادباخته فرصت 
برابر با دادبرده داده می شــود تا هم از یک ســو، فرصت طلبی و زیاده خواهی ســوی پیروز 
مناقشــه مهار گردد و هم از ســوی دیگر فرایند پایانی اجرا به شــیوة خوشایند به سرانجام 
برســد. از این رو، فرصت توافق در انتخاب زمان و مکان مزایده، شــکل مزایده، وســیلة 
آگهی مزایده، نکات مندرج در آگهی مزایده، حق درخواســت فروش برخی اموال در آغاز 
و ســپس فروش باقــی اموال در صورت عدم تأمین محکوم بــه و هزینة اجرا، حق دریافت 
مال و پرداخت نقدی بهای آن، التزام به واگذاری مال تنها پس از دریافت تمامی بهای آن، 
منع واگذاری مال به کمتر از بهای کارشناسی و ارزیابی شده، حق شکایت نسبت به فرایند 
مزایده و تخلفات صورت گرفته در این دامنه پیش بینی شــده اســت )مواد 113، 115، 121، 

122، 130، 131، 134، 136، 138 و 142 ق.ا.ا.م(.
دگرگونی شکل مزایده با بهره مندی از فناوری، ابلاغ الکترونیک و برقراری سامانه های 
ویژه )ســامانة ســتاد و...( به احکام ناظر بر رعایت حقوق دادباخته و صاحب مال آســیبی 
وارد نساخته، همچنان دادباخته در پناه اصول رعایت منافع و مصالح او، حرمت مال مسلم 

و بنای عدالت و منفعت اجرا قرار دارد.

2. 11. فرصت دوماهه برای جلوگیری از تصاحب مال از سوی دادبرده
به باور نگارنده، آشکارترین حکم در بنیان اخلاق و انصاف اجرایی به سود دادباخته، حکم 
مقرر در مادة 144 ق.ا.ا.م است. این حکم به حدی گوارا و درخور واکاوی است که بهتر بود 
جدا از بیان کلی مقررات، دامنة مزایده به شرح بند پیشین مطرح گردد. بر پایة این حکم: «در 
مواردی که ملک خریدار نداشــته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک 
ظــرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند  کلیة بدهی و خســارات و هزینه های اجرایی 
را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور 

انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد».
قانون گذار هوشــمند و خردمند به اجرا، با درنظــر گرفتن موارد زیر به وضع این حکم 

استثنایی مبادرت نمود: 
شــهروندان و وابســتگان به ایشان نســبت به مال غیرمنقول )خانه و کاشانه( وابستگی 

ویژه ای دارند و خاطره و رویای ایشان با این مال گره خورده است.
دادبرده با طمع و آزمندی نســبت بــه مال غیرمنقول، گاه در مســیر مزایده مانعی پیش 

می آورد تا این جریان به سرانجام نرسد یا رقیبی برای خرید مال پیدا نشود.
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دادن فرصت مناسب به دادباخته تا پرداخت تمام بدهی و خسارات و هزینه های اجرا 
به ترغیب او در مشارکت مسئولانه با دایرة اجرا و جلوگیری از زیان هنگفت.

حکم یادشده یکپارچه بوی مهر و حکمت و انصاف می دهد. «این حکم تنها در رابطه 
بین شخص دادباخته و دادبرده جاری است. از این رو شخص ثالث را که داوطلبانه به جای 
دادباخته مــال خود را معرفی می کند )تبصرة 34 ق.ا.ا.م( دربر نمی گیرد» )شــمس، 1397: 
1266(. همچنین نســبت به شــخص ثالث خریدار مال جاری خواهد بود )شمس، 1397: 

1259؛ موسوی، 1403: 173؛ صفدریان، 1401: 198(.

2. 12. تقسیط در پرداخت محکوم‌به 
احــکام برآمــده از اخلاق و انصاف در برخورد با دادباخته، بــه قانون اجرای احکام مدنی 
محدود نیست. در دل مقررات ماهوی دادرسی و مقررات تکمیلی اجرا می توان به تماشای 
این سیاســت خوشایند دادرسی و اجرایی نشست. در قانون آیین دادرسی مدنی نهادهایی 
چون گزارش اصلاحی )مواد 178 و پس از آن(، درخواســت ســازش )مواد 186- 193( و 
محدود نبودن آن به دورة دادخواهی و جریان مناقشــه، محدود و مشــروط ساختن دریافت 
خسارت تأخیر تأدیه و اصل عدم جریان آن )مادة 512(، مقررات ناظر بر مستثنیات دین و 
مصونیت پاره ای از اموال مهم و حیاتیِ دادباخته از بازداشت و برداشت )مواد 523 و پس 

از آن( بر همین پایه و بنیان وضع شده است.
دادن مهلت به بدهکار، مقترض و دادباخته بر پایة مواد 277 و 652 ق.م و مواد 3، 6 ،7، 
8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد شایسته ای است که به هدف دستگیری 
از دادباختة ناتوان از اجرا و در شــرایط نداری و تنگدســتی برقرار گردید. حکم تقسیط در 
پرداخت محکوم به بر پایة شــرایط این مواد و با تنظیم صورت اموال موضوع مادة 8 قانون 
یادشده برآمده از اصل انصاف اجرایی است. و نیز نهاد تعدیل در تقسیط محکوم به موضوع 
تبصرة 2 مادة 11 این قانون راهکار مناســب دیگری اســت تا از یک ســو، تدبیر و مســیر 
مطلوب تری برای اجرای حکم پیدا شود و از دیگر سو، خطر بازداشت مدنی )موضوع مادة 

3 قانون یادشده( و پیامدهای ناگوار آن مرتفع گردد.

2. 13. نهاد مستثنیات دین
بر پایه مادة 24 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی، پاره ای از اموال دادباخته که با ادامة 
زندگی و بقای آبرو، اعتبار و حرفة وی در پیوند تنگاتنگ است، مصون از بازداشت گردید. 
منزل مســکونی متناســب با شأن عرفی دادباخته، وســایل و اثاثیة زندگی، آذوقه موجود در 
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محل سکونت، کتاب ها، وسایل علمی و پژوهشی،  ابزار کسب و کار، تلفن مورد نیاز )گوشی 
و سیم کارت( و مبلغ ودیعه در این فهرستِ محدود قرار دارد. 

همة اندیشــمندان حقوق دادرســی و شــارحان مقررات اجرایی بر این پندار همســو 
هســتند که از مهم ترین مبانــی حقوقی و دلایل توجیهی این نهاد، حــق حیات و زندگانی، 
پاسداشــت انصاف، کرامت و حقوق انســانی بدهکار و دادباخته است )شریفیان، 1380 : 

444؛ موسوی؛ 1404: 62 و 63؛ عطاشنه و دیگران، 1392: 62-59(.

3. تبلور اجرای منصفانة رأی در حقوق مقایسه‌ای
تدبیر آمیزش خشونت قانونی و اجرای قهری رأی با مدارا و انصاف نسبت به دادباخته در 
مقررات دادرسی و اجرایی دیگر نظام های اجرایی مترقی و الگو، دیدنی است. در این گفتار 

به همین منظور به سراغ سه نظام دادرسی و اجرایی الگو می رویم.

3. 1. انصاف اجرایی در سیستم اجرای آرای مدنی انگلیس
ســیر و جســتجو در پیدایی ریشــه ها و رگه های اجــرای منصفانة آرا ما را بــه قواعد آیین 
دادرســی مدنی مصوب 19981، قانون توقیف درآمدها مصــوب 19712، قانون دادگاه های 
استان مصوب 19843، قانون دیوان ها، دادگاه ها و اجرای احکام مصوب 20074 و مقررات 
اجرا از طریق ضبط اموال مصوب 20135 در نظام حقوقی انگلیس رهنمون می سازد؛ به ویژه 

که بنای این نظام حقوقی بر اصل مرجحات انصاف6 است. 
نخستین نشانه بر جریان اصل انصاف، درخواست دادباخته بر ایستایی اجرای حکم بر 
پایة شرایط ناگوار پیش آمده است. این نهاد در قاعدة CPR 83/7 و نیز بخش 70/1  قانون 
دیوان ها، دادگاه ها و اجرای احکام مصوب 2007 شناســایی شده است. پرداخت تدریجی 
محکوم به نیز در همین راســتا در مادة الف 9/40 مســتند به دلایل قوی و قانع کننده تجویز 

.)Stuart, 2015: 48( شده است
این تصمیم مانع از جریان قرار شناخته شدة «ضبط و کنترل اموال و دارایی بدهکار» خواهد 
بود )قاعدة 83CPR/15 (. همچنین قرار یادشده نسبت به دادباختة زیر 16 سال به حکم انصاف 

 .)Stuart, 2015: 7-48( جاری نخواهد بود )مادة 10 مقررات اجرا از طریق ضبط اموال

1. . Civil procedure Rules. 1998.
2. . Attachment of Earning Act. 1984.
3. . County Court Act. 1984.
4. . Tribunals, Courts and Enforcement Act. 2007.
5. . Enforcement by Taking Control of Goods.
6. . The Principle of the Preponderance of Equity/Fairness.
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افزون بر این ها در زمان، مکان و شیوة بازداشت مال سخت گیری شده، قانون گذار اجازة 
بازداشت شب هنگام، خارج از عرف پسندیده و با قهر و زور را نمی دهد )بخش 12 قانون 
مصوب 2007(. همین طور دستور بازداشت نسبت به حقوق و مزایا محدودیت هایی دارد. 
برای نمونــه، برابر مادة 24 قانون توقیف درآمدها مصــوب 1971، این تصمیم درآمدهای 

خوداشتغال و کمک هزینه هایی را که دولت به افراد سالخورده می دهد، دربر نمی گیرد.
در ایــن نظام حقوقی مانند ســایر نظام ها، از خریدار باحســن نیتِ مال منقولِ موضوع 
بازداشــت پشــتیبانی شــده، به او فرصت واکنش، طرح دعاوی طاری1 و اثبات بازداشــت 
اشتباهی مال داده می شــود )کرامبوس، 1398: 103(. این شیوه درgarnishment  ها، یعنی 

بازداشت مال بدهکار نزد شخص ثالث، متعارف است. 
ســند روشن دیگر در خصوص جریان اصل انصاف در نظام اجرای آرای انگلیس، نهاد 
«مســتثنیات دین»2 است. برابر این نهاد و در پوشــش اصول اخلاقی، انصاف و مدارا، تنها 
اموال و دارایی ای سزاوار بازداشت است که متعلق بدهکار و دادباخته بوده و در محل زندگی 
یا فعالیت حرفه ای او قرار داشته باشد. وانگهی اموالی چون وسایل و ابزار مورداستفاده در 
فعالیت حرفه ای و پژوهشی، وسایل کاربردی در منزل و مال با کارکرد آن، از زمرة بازداشت 
 Stuart, 2015: No 481-48;( و اصل فراگیری دامنة بازداشــت اموال بدهکار بیرون می رود

.))Attachment of Earnings Act 1971 & Courts and Enforcement Act 2007 (UK

3. 2. انصاف اجرایی در سیستم اجرای آرای مدنی فرانسه 
جریــان اصل انصاف و آمیزش آن با فرایندهای اجرای رأی در نظام دادرســی فرانســه را 
می تــوان از متن پاره ای از مواد کد نوین آیین دادرســی مدنی مصوب 19753 و کد اجرای 
احــکام مدنی مصــوب 20114 ملاحظه کرد. کد اجرای آرا مبتنی بر فرمان شــمارة 1895– 
2011 مورخ 19 دسامبر 2011 است. بنا بود در کتاب پنجم NCPC مقررات اجرا جای گیرد 

که با دیدن موانع و دشواری هایی، کد مستقل و یکپارچة اجرا مدنظر قرار گرفت.
قاضی اجرا5 و دیگر مباشــران این جریان )مأموران ابلاغ و اجرا(6 همواره در گیر و دار 
اصل اجرای حتمی رأی، اجرای قهری و خشــونت قانونی برابر دادباختة ســرکش در هر 
مناســبت و فراینــدی با ملاحظــات اخلاقی، انســانی و انصاف هســتند. «دغدغه ارتقای 

1. . Ancillary Claims/ incidences de Procédure:
2. . Exemptions of Attachment.
3. . Nouveau Code de procédure civile. 1975.
4. . Code des procédures civiles d’exécution. 2011.
5. . Juge de l’exécution.
6. . Commissaire de justice.
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ارزش های انســانی به نفع بدهکاران باحســن نیت» از مبانی مهم در پروژة تجدید ارزیابی 
عنوان اجرایی بود که از سال 1991 در قانون شمارة 650– 91 با موضوع اصلاح رویه های 

اجرا دنبال شد» )موسوی، 1404: 612(.
در ایــن نظام اجرا، ترتیبات اجرای قهری1 هنگامی پیاده می شــود کــه عوامل اجرا از 
اجرای اختیاری ناامید شــده، با ایســتادگی و خودداری بدهکار و دادباخته روبه رو شوند. 
نشــانة دیگر بر جریان انصاف و مدارا در روندهای اجرا و بازداشت مال، نهاد «مستثنیات 
دین»2 است. پاره ای از اموال که ادامة زندگانی، فعالیت حرفه ای و اعتبار و آبروی بدهکار، 
دادباخته و وابستگان به او در گرو بهره مندی از آنهاست از چرخة بازداشت خارج می شود. 
امــوال منقول و غیرمنقول موردنیاز، مطالبات نفقه ای، پیش پرداخت موقتی، اموال منقول و 
ضروری برای کار بدهکار و خانوادة او، وسایل ضروری برای افراد معلول و ناتوان، وسایل 
 L و CPCE 2 –112 L مراقبت و قابل استفادة افراد بیمار، از این دست است )مواد 7-2 و

.)107 : 1999،Vincent ؛C.trav 1 – 3252 L و  R2132– 4  و
در همین راســتا دیوان عالی کشور فرانسه در یکی از آرای شگفت انگیز، دندان پزشکی 
را که به بهانة ندادن هزینة پروتز دندان از سوی بیمار در صدد ضبط آن بود از این امر برحذر 

.)Civile, 11 déc. 1985, n°84-10. 339( داشت
بازداشت دســتمزد بدهکار تا نسبت مشخص و آستانة تعیین شده ممکن است. در این 
زمینه بخش نامه های ســالیانه رویکرد را مشــخص می ســازد .)C trav. L. 3252-2( برای 
نمونه، گروه درآمدی پایین تا 4170 یورو تا یک بیستم، و گروه درآمدی بالاتر از این رقم تا 

یک دهم از دستمزدشان سزاوار بازداشت است.
ترتیبات اجرایی اموال غیرمنقول3 تنها در صورتی شدنی است که با عنوان اجرایی و بیان 
میزان دقیق طلب و مشمول دریافت، صورت گیرد. فروش قهری اموال غیرمنقول هم تنها به 
اتکای تصمیم قطعی دارای اعتبار امر قضاوت شده4، امکان پذیر است )L. 311– 4(. این دسته 
از اموال، چنانچه در تعلق صغیر )رفع حج نشــده(، فــرد بالغ تحت ولایت قهری یا قیومیت 
باشد، تا پیش از تعیین تکلیف وضعیت آنان سزاوار بازداشت نیست )L. 311– 8(. بازداشت 
چندین فقره اموال غیرمنقول یا بازداشــت مال غیرمنقول بابت بدهی پایین تر از اســتاندارد 
قانونی بنابه اصل5 و در رعایت انصاف و مدارا با بدهکار مورد پذیرش رویة قضایی نیست6.

1. . Les mesures d’ exécution forcée.
2. . Biehs insaisissables du débiteur.
3. . Les mesures d’exécution immobilière.
4. . Force de la chose jugée.
5. . Principe de proportionnalité.
6. . Civ, 2e, 13 mai 1991. D. 1992.128, obs. Julien.
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حکــم مقرر در L. 311– 3 هرگونه توافق و قرارداد بــرای فروش مال غیرمنقول برای 
تأمیــن حقوق بســتانکار خارج از تشــریفات قانونی را باطل می داند، زیــرا چنین توافقی 

ناسازگار با نظم عمومی1 حاکم بر بازداشت این دسته از اموال است.
در همین قلمرو، بدهکار این فرصت را دارد تا ابتکار عمل را در فروش اموال بازداشتی 
 L.( در دست گیرد و تا یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توقیف– فروش، مال را به فروش رساند
CPCE 3 – 221(. فروش با این شیوه و فروش توافقی2 مال بازداشتی بر شیوة فروش قهری3 

و حراج عمومی4 پیشی می گیرد )اصلاحات از قانون شمارة 222– 2019 مورخ 23 مارس 
.)Hoonakke, 2018: 844( )2019

ایــن راهکارها در تضمین حقوق و مصالح بدهکار به تدریج وارد قلمرو مقررات اجرا 
و رویة اجرا شده است.

3. 3. انصاف اجرایی در سیستم اجرای آرای مدنی آلمان
اصل عدالت و انصاف اجرایی در قانون آیین دادرســی مدنی آلمان )DZPO/ZPO(5 و در 
پاره ای از نصوص قانون مدنی6 تبلور یافته اســت. در همــة فرایندهای آغاز، ادامه و پایان 
جریان اجرا همواره ســایة احکام و قواعد اخلاقی و انصاف، دیدنی اســت. عملیات اجرا 
 ZPO جز با دادخواست دادبرده شروع نمی  شود و درگیر تشریفاتی است که در کتاب هشتم
در مواد 704 تا 802 و مواد 916 به بعد برقرار گردید. ارگان اجرا7 در مسیر هدایت دادبرده 
به محکوم به پایبند ضوابطی است که مانع از خودسری و تجاوز به حقوق دادباخته می شود. 
این نهاد در قیدوبند منشــور «اجراییه»8 و «مجوز دادگاه برای اجرا»9 اســت. برای نمونه، 
چنانچه اجرا منوط به پیش شــرطی چون به جا آوردن حق دادباخته و تعهد به نفع او باشــد، 
جز از این رهگذر شــدنی نیست؛ حتی در متن اجرای اجباری10 تلاش برای پایان دوستانة 

.)Freckmann, 1999: 172( موضوع11 بخشی از دستور کار ارگان اجرا است
برابــر مواد ZPO 808 –803، دســتور توقیف نمی تواند بیش از میزان طلب بســتانکار 

1. . Ordere Public.
2. . vente amiable/ vente de gré à gré. 
3. . vente forcée.
4. . Enchères Publiques.
5. . Zivilprozessordnung. 1879.
6. . Burgerliches Gesetzbuch.
7. . Vollstreckurgsorgan.
8. . Vollstreckungstitel.
9. . Vollstreckungsklasuel.
10. . Zwangsrollstreckung.
11. . Gütliche Erledigung.
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دارایی بدهکار را دربر گیرد. در همین فرایند، حقوق ترجیحی و وثایق نزد سایر بستانکاران 
سزاوار بازداشت نخواهد بود؛ و نیز جز پول و اشیای قیمتی و اوراق بهادار بنابر اصل، سایر 

اموال باید در تصرف بدهکار باقی بماند. 
با اینکه در این سیســتم اجرا بازداشــت بدهکار1 شناسایی شده، اما در همة جریان آن، 

ابلاغ مراتب و شنیدن عذر او و رعایت نزاکت و حقوق بدهکار گریزناپذیر است. 
در این نظام دادرســی و اجرایی، نهاد «مستثنیات دین»2 به منظور حفظ کرامت انسانی 
و برقراری شــرایط حداقلی زندگی و فعالیت حرفه ای بدهکار و دادباخته شناســایی شده 
اســت. قرار توقیف اموال برابر مواد 916 به بعد، افزون بر اینکه با تشــریفات ویژه صادر و 
دنبال می شود، اموالی چون یک خانة متوسط، کمک هزینة روزانه، اسناد شخصی و عمومی، 
مدال ها، حلقه های ازدواج، حیوان خانگی، خوراک و بســتر موردنیاز از قلمرو بازداشــت 

خارج است.

نتیجه‌گیری
بی گمان مرحلة اجرای آرای مدنی دارای طبعی خشونت آمیز و آغشته به قهر و زور قانونی 
است. خشونت علیه شخصی که حق طرف دیگر را نادیده گرفته و جریان دادرسی را باخته، 
اما همچنان به نتیجة این داوری و دادگری اعتنایی نمی کند، روا و پســندیده اســت. بر این 
مبنا، در دل فرایندهای اجرای رأی اعمال زور و خشونت علیه او تا آستانة بازداشت مدنی 

و گسیل به جایی که هنجارشکنان کیفری در آن به سر می برند، مشروع است. 
اما عدالت مدنی تنها با اتکای به این شیوه و روش برقرار نمی شود. برخورد یک سویه 
و خشــن علیه یک طــرف اجرا همواره عادلانه و منصفانه نبــوده، نمی توان با چنین نگاه و 
رویکــردی پایان فرایند دادخواهی را به نیکویی رقم زد. دادباختة مدنی از دادباختة کیفری 
متمایز اســت؛ چراکه از یک سو، او انسانی است که همواره از وضعیت پایدار و خوشایند 
بهره مند نبوده، در بحبوحة شــرایط قهری روزگار به ســر می برد و چه بســا دارای سرشت و 
ذات خوب، حســن نیت و انگیزه در همکاری برای اجرای بهتر و مطلوب تر رأی باشد. از 
ســوی دیگر، دست درازی به دارایی دادباخته و گذر از دامنة اختیار قانونی و اعمال سلیقه، 
خطری اســت که در برنامه و رفتار عوامل اجرا پیش بینی پذیر اســت. چنانچه عوامل اجرا 
از روحیــة پرهیزکاری و خوی قانونمندی برخوردار نباشــند و مهیای هماهنگی با دادبرده 
باشــند به آســانی می توانند در این قلمرو، حقوق و منافع دادباخته را تباه سازند. باید به این 

1. . Personailcher Arrest.
2. . Unppandbare Sachen.
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نگرانی هم توجه نمود که دادبرده آســتانه بردباری خود را تا رسیدن به این مرحله ازدست 
داده و آمادة خشونت، آزمندی و فزون خواهی است. مقررات و روندهای اجرا اگر منصفانه 
و عادلانــه برقرار نشــود، هرگونه فرجام ناگــوار برآمده از تهدیدهای یادشــده را واقعیت 

بخشیده، حاصل دادرسی و اعتبار دادگستری را بر باد می دهد. 
قانــون مترقــی اجرای احکام مدنی و مقــررات دیگر در پیوند با آن، بــا پیش بینی این 
نگرانی در همة فرایندهای اجرای اخلاق، عدالت و انصاف در برخورد با دادباخته و اموال 
و دارایی او را درنظر گرفت. از آغاز راه اجرای رأی با شکل گیری پروندة اجرایی، بازداشت 
مال تا مزایده و پرداخت حاصل از فروش به دادبرده، اصل انصاف اجرایی ســایه انداخته 
است. این اصل در پژوهش ها و آموزش های نظری و عملی به شایستگی پیدا و برملا نشده 
اســت؛ حال آنکه در مواد 40، 49، 51، 58، 59، 102، 130، 136، 142، 144 و 160 ق.ا.ا.م 

آشکارا دیده می شود. 
قانون گــذار مــا در این دســتاورد وامدار مقــررات الهام بخش خارجی اســت. در این 
پژوهش با رســوخ در مقررات دادرسی و اجرایی در سه کشــور انگلیس، فرانسه و آلمان، 
اصــل انصــاف و مدارا با دادباخته، ملاحظه منافع و مصالح او و تمهید شــرایط همراهی و 

مشارکت وی در فرایندهای اجرا تبیین گردید. 
این رویکرد و شــیوة عمل پــاداش به دادباختة قانون گریز و نافرمــان برابر رأی قطعی 
نیســت، بلکه تدبیری ســنجیده برای اجرای بهتر رأی و عدالت اجرایی اســت؛ تدبیری که 
نشــان می دهد می توان حتی در دل خشــن ترین مقررات اجرا، اصول اخلاق و انصاف را 

جاری نمود. 
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